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   تکیه کلمه و تکیه  کلام

 الف( تکیه کلمه : هر کلمه ای که بیش از یک 
هجا دارد یکی از هجاهای آن با اندکی تغییرصدا 
بیان می شود که به آن تکیه کلمه می  گویند. 
دکتر پرویز ناتل خانلری در کتابِ وزنِ شعر در 
این مورد توضیح جامعی دارد که چکیده ای از آن 
چنین است: وقتی کلمه ای را تلفظ  می  کنیم، همه  
هجاهایی که در آن است به یک درجه از وضوح و 
برجستگی ادا نمی شوند؛ بلکه یک هجا برجسته تر 
است. همین برجستگی خاص یکی از اجزای کلمه 
در یک سلسله از اصوات ملفوظ موجب می  شود 
که حدود و فواصل هجاها را تشخیص بدهیم 
و هر یک از کلمات جمله را جداگانه ادا کنیم. 
این صفت خاص بعضی از هجاها را که موجب 
انفکاک اجزای کلام از یکدیگر است در فارسی، 
تکیه کلمه یا به اختصار تکیه می  خوانیم. مانند: 
درختان: دِ/ رخ/ تان، جواد: جَ/ واد، یا زمستان: زِ/ 
مس/تان، اسفندیار: اس/فن/دی/ یار. تکیه کلمه 
به آن هجایی گفته می  شود که نسبت به مابقی 
هجاهای یک کلمه، خود را از حیث آوا متمایزتر 
و مشهودتر نشان می  دهد. به تعبیری تلفظ این 
هجا در کلمه نسبت به مابقی هجاهای کلمه، 

شیواتر و رساتر است. 
ب( تکیه کلام: هر شاعر یا نویسنده ای در متنِ 
خویش، تکیه کلامی دارد. حتی در بین عموم 
مردم هم تکیه کلام رایج است. استفاده از یک یا 
چند واژه که مکرر در شعر شاعر تکرار می  شود و 
شاعر، وابسته و متکی به این واژگان است، تکیه 
کلام می  گویند. به کلامی که یک یا چند واژه 
بیشتر تکرار می  شوند و سخندان بر آن کلمات 
تأکید مؤکد دارد، تکیه کلام نامیده می  شود. 
تکیه شناس کسی است که تکیه کلام های شاعر 
و یا یک فرد دیگر را در یک شعر و یا سخن کشف 
می  کند. هر انسانی دارای تکیه کلامی است و 
این تکیه کلام یا ذاتی و فطری است و یا تجربی و 
اکتسابی؛ اما چه ذاتی باشد و چه اکتسابی در هر 
دوحالت در سخن افراد ملموس است. مثلا شاعر 
از آه و غم و باد و بوران و یا برف، بیشتر از شادی، 
آرامش، بهار، گل و بلبل استفاده می  کند و این 
مهم برمی گردد به نوعِ تجارب اجتماعی و طبیعی 
شاعر که در سیر زمان کسب کرده است. شاعر، 
تابع اجتماع و طبیعت است و زبانش را از اجتماع و 
طبیعت اقتباس می  کند. تکیه کلام در یک شعر و 
یا نثر و زبان گفتاری و محاوره ای، نمُود و نمِادِ زبانِ 
شاعر را در یک شعر نشان می  دهد. رابطه  خاصی 
بین تکیه کلام شاعر و شخصیّت و نوع زندگی 
و زیست بوم او وجود دارد. یک شاعر متکی بر 
کلماتی است که با شخصیت آن کلافی عمیق 
خورده اند. کلماتی که در یک زبان به کررات بازگو 
می  شوند؛ این کلمات رابطه  دیرینه ای با شخصیّت 
و زبان شاعر و یا نویسنده و حتی یک فرد معمولی 
دارند. زبان شاعر را کلماتی ویژه تشکیل می  دهند؛ 
به طوری که وقتی زبان یک شاعر را در یک شعر 
وارسی می  کنیم، چیزی که حاصل می  آید این 
است که این شاعر وابستگی و همبستگی خاصی 
با یک سری کلمات دارد که مدام در اشعارش 
تکرار می شوند. شاعری که متکی بر کلماتی 
خاص است، در واقع در بستر همین کلمات به 
جوش و خروش رسیده است. هر شاعری را با 
گزینش کلمات در شعرش می  توان شناخت؛ 
 به طوری که از این طریق به کشف نوع زبان آن هم 
می  توان دست یافت. اختیار کردن کلمات 
درجهت انتخابی سازنده در شعر، زبان شاعر را 

تقویت و تربیت می  کند. 

نویسنده ای با ۲۰ کتاب، »بانوی 
فرهنگ« سال شد

 در جشن ۶ سالگی باشگاه ادبی »بانوی 
فرهنگ« از نیلوفر مالک به عنوان نویسنده فعال و 
موفق و بانوی فرهنگ سال تجلیل شد.به گزارش 
تسنیم، در آستانه ششمین سال تأسیس بانوی 
فرهنگ، جشن ۶ سالگی این باشگاه ادبی با 
حضور نویسندگان، اعضای فعال و عادی این  
باشگاه و اهالی ادبیات برگزار شد. این برنامه در 
دو بخش صبح و عصر برقرار بود. برنامه صبح با 
عنوان عصری با زنان نویسنده با حضور فائضه 
غفار حدادی به عنوان مهمان بود. غفار حدادی که 
اهالی ادبیات بیشتر او را به عنوان یک روایت نویس 
می شناسند، درباره دغدغه ها و سختی های 
نوشتن و راه های بهتر نوشتن با افراد حاضر در 
جلسه صحبت کرد. در جشن ۶ سالگی بانوی 
فرهنگ،  بعضی از اعضای باشگاه ادبی بانوی 
فرهنگ از شهرهای تبریز، ارومیه، کرمان، یزد، 
قزوین، اراک، قم و کرج و به همراه همسر و 
فرزندانشان به حوزه هنری آمده بودند تا از نزدیک 
اعضا و مربیان با همدیگر گفت وگو کنند. در این 
برنامه از سه کتاب که به قلم و تلاش نویسندگان 
این باشگاه ادبی بود، رونمایی شد و از نیلوفر مالک 
به عنوان یک نویسنده فعال و موفق و بانوی 
فرهنگ سال تجلیل شد. مالک یکی از مدرسان 
و اساتید بانوی فرهنگ است که چند گروه از 
اعضای این باشگاه زیرنظر او آموزش می بینند 
و در آن طرح رمان هایشان را مطرح می کنند و با 
راهنمایی و کمک وی و سمانه خاکبازان رمان ها 
نوشته می شود که در جشن سال گذشته از دو 
کتاب »آتنا و راز کنیسه« و »در اسارت نفرت« که 
طی فرایند کمک و راهنمایی این رومان نویس 

نوشته شده بود، رونمایی شد.
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سیدرضا حسینی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

تیراژهایپایینانگیزهمترجمرامیگیرد
    »روزی مثل امروز« یک رمان فراطبیعی است 

امروز«  مثل  »روزی  کتاب   
و  احساسی  معمایی،  داستانی 
هیجان انگیز است که به تازگی با 
ترجمه شما و از سوی نشر آموت به 
چاپ رسید. کمی درباره داستانی 
که مخاطب در خوانش این اثر با آن 

روبه روست، بگویید.
»روزی مثل امروز« داستان زنی جوان 
را روایت می کند که در کنار همسر و 
دختر پنج ساله اش در خانه ای زیبا در 
مناطق روستایی شمال نیویورک زندگی 
می کند. او یک روز در غیاب همسرش 
که به مسافرت رفته است، از خانه بیرون 
می رود تا دخترش را که در تب می سوزد 
به مطب پزشک اطفال ببرد اما در راه 
تصادف می کند و وقتی چند ساعت بعد 
در بیمارستان به هوش می آید، متوجه 

می شود زندگی اش دگرگون شده است. 
او حالا یک زندگی کاملا جدید و متفاوت 
دارد که در آن هیچ فرزندی ندارد، 
زندگی خانوادگی اش از هم پاشیده است 
و همسرش در شرف جدایی از اوست. 
زن تلاش می کند تا به راز اتفاق عجیبی 
که برایش افتاده است پی ببرد و در این 
مسیر حقایق حیرت انگیزی برایش برملا 
می شود. داستان از زاویه دید اول شخص 
و در زمان گذشته روایت می شود و معدود 
قسمت هایی از رمان که در آنها داستان 
به زمان حال روایت می شود، به خواننده 
تیزبین کمک می کنند تا معمای داستان 

را زودتر بفهمد. 
 مک نیل در نگارش این کتاب از 
پیچ و خم ها، پیچیدگی های داستانی 
بهره  غیرمنتظره  پایان بندی  و 

برده است، بنابراین، اثری ساده و 
سرراست. به نظر شما نویسنده تا چه 
میزان در به کارگیری و بهره مندی از 
ظرفیت های ژانرهای ادبی در این اثر 

موفق بوده است؟
بسیاری از منتقدان و خوانندگان 
»روزی مثل امروز« را در ژانر تخیلی 
رده بندی می کنند، هرچند بعضی آن 
را رمانی فانتزی می دانند و عده ای هم 
معتقدند این رمان از ویژگی  رمان های 
ژانر رئالیسم جادویی برخوردار است. 
اصلی  تلفنی شخصیت  از تماس  اگر 
رمان با یک واسطه روحی که در آخرین 
صفحات کتاب توصیف می شود، صرف نظر 
کنیم، روزی مثل امروز را می توانیم یک 
رمان زیبا، الهام بخش و جذاب در ژانر 
تخیلی و در زیر ژانر  تخیلی- رازآلود 

طبقه بندی کنیم. با این فرض، نویسنده 
بدون اینکه بخواهد مجبور باشد از ابزار 
تعلیق بهره بگیرد یا اطلاعات مهم را از 
خواننده مخفی کند، توانسته است با 
شخصیت پردازی قوی و با بهره گیری 
از یک طرح داستانی غیرمتعارف اما 
منسجم، خواننده را تا پایان کتاب با 
خود همراه کند و با یک پایان بندی 
غیرمنتظره و بسیار جذاب از راز ناپدید 
شدن دختر شخصیت اصلی داستان و 
زیر و رو شدن زندگی او پرده بر دارد. البته 
آنچه در پایان رمان اتفاق می افتد باعث 
می شود آن را نه یک رمان رازآلود معمولی 
و متعارف بلکه یک رمان رازآلود ماورای 
طبیعی بدانیم. ما در این رمان از ابتدا 
تا انتها با یک راز و رویداد شگفت انگیز 
مواجه هستیم و بی صبرانه منتظریم 
نویسنده پرده از آن بردارد و حقیقت آنچه 
را که روی داده است برایمان آشکار کند. 
وقتی در نهایت در صحنه ای که به زیبایی 
و با لحنی شاعرانه توصیف می شود به 
حقیقت ماجرا پی می بریم، به مهارت و 
هنرمندی نویسنده در پیشبرد یک طرح 
داستانی غیرمتعارف آفرین می گوییم. اما 

این پایان ماجرا نیست 
و همان طور که گفتم، 
یک تماس تلفنی باعث 
می شود دوباره ذهنیت 
ما از اساس دگرگون و 
به پدیده هایی معطوف 
شود که با واقعیت های 
ما  زندگی  متعارف 
و  ندارند  همخوانی 
بدین ترتیب ذهن مان 

سخت  چالشی  به 
کشیده می شود و سوال های بی شماری 
برایمان مطرح می شود که به دنبال یافتن 
پاسخی برای آنها به ایده دنیاهای موازی 

علاقه مند می شویم.
 یکی از نقدهایی که مخاطبان 
درباره این اثر مطرح می کنند، مساله 
باورپذیر نبودن داستان و جهان های 
موازی  است. به نظر شما استفاده 
از رئالیسم جادویی چه تاثیری بر 

پیشبرد داستان داشته است؟
دنیاهای موازی یکی از مضامین اصلی 

رمان است اما همان طور که قبلا گفته 
شد این مضمون تا آخرین صفحات 
فراطبیعی  پدیده  رمان در حد یک 
مطرح می شود و تلاش نویسنده تنها 
معطوف به آن است که خواننده را به 
فکر کردن درباره این پدیده وادار کند. 
وقتی خواننده با پایان بندی جذاب رمان 
روبه رو می شود، لحظه ای ایده دنیاهای 
موازی را به فراموشی می سپارد اما خیلی 
زود نویسنده باز یک غافلگیری دیگر رو 
می کند و این پدیده را به عنوان امری 
طبیعی و پذیرفتنی در رمان تثبیت 
می کند. دقیقا اینجاست که خواننده 
که  روبه روست  رمانی  با  می پذیرد 
می تواند در ژانر رئالیسم جادویی قرار 

بگیرد. 
ویژگی های  از  شما  ارزیابی   
مک نیل  کلی  داستان نویسی 

چیست؟
کلی مک نیل نویسنده ای نوقلم است 
و »روزی مثل امروز« نخستین رمان 
او محسوب می شود. البته ایشان این 
رمان  دومین  نوشتن  سرگرم  روزها 
خود  است. خانم مک نیل در »روزی 
مثل امروز« ایده ای نو و بکر 
را دستمایه کار خود قرار 
می دهد و با بهره گیری از 
یک طرح داستانی جذاب، 
و  قوی  شخصیت پردازی 
توصیفات جذاب و ملموس و 
لحنی که در بعضی بخش های 
رمان بسیار زیبا و شاعرانه 
و  داستانی جذاب  می شود، 

متفاوت روایت می کند.
 انتخاب، ترجمه و انتشار 
این اثر چطور انجام  شد؟ و آیا 
کتابی در دست ترجمه و یا آماده 

انتشار دارید؟
نسخه انگلیسی رمان »روزی مثل 
امروز« در آبان 1400 منتشر شد. 
ایده نو و جذاب رمان من را به خواندن 
آن ترغیب کرد و وقتی آن را خواندم 
بلافاصله ترجمه اش را به ناشر پیشنهاد 
کردم و خوشبختانه ناشر هم با ترجمه 
آن موافقت کرد. ترجمه کتاب و فرآیند 
آماده  سازی آن چند ماهی طول کشید 

و کتاب در اوایل پاییز امسال منتشر 
شد. آخرین رمانی که ترجمه کرده ام، 
رمان جذاب و متفاوت بلیک کراوچ به نام 
ارتقاست که آخرین مراحل آماده سازی را 
طی می کند و چاپ و انتشار آن احتمالا به 
بهار سال آینده موکول خواهد شد. فعلا 
کتابی در دست ترجمه ندارم و سرگرم 
جستجو برای یافتن کتابی مناسب برای 

ترجمه هستم. 
 اصلی ترین مسائل و دغدغه های 
مطرح در حوزه ترجمه ادبی را چه 
می دانید و در سال های فعالیت تان 
به عنوان مترجم، با چه مشکلاتی 

مواجه  بوده اید؟
روی  برای  ما  معیار  و  اگر ملاک 
آوردن به یک شغل و یک کار توجیه 
اقتصادی باشد، ترجمه ادبی احتمالا 
جزو اولویت های اصلی ما نخواهد بود، 
مخصوصا که قیمت کتاب مدام رو به 
افزایش و قدرت خرید مردم مرتب رو 
به کاهش است. اگر این روند ادامه پیدا 
کند، متاسفانه شاید به زودی کتاب کلا 
از سبد خرید مردم حذف شود. جدای 
از تیراژ اندک و فروش پایین کتاب در 
ایران که مشکلی همیشگی و مزمن 
است و انگیزه کار کردن را از بسیاری از 
مترجمان می گیرد، یکی از مشکلات 
حوزه کاری ما این است که یک اثر را 
همزمان چند مترجم ترجمه و چند ناشر 
منتشر می کنند. گرچه ممکن است 
چنین به نظر برسد که این موازی کاری 
به نفع خواننده است و دست او را برای 
انتخاب از بین چند ترجمه از یک اثر باز 
می گذارد ولی در عمل یک رقابت بعضا 
مخرب را باعث می شود که در نهایت به 
قیمت افت کیفیت ترجمه تمام می شود. 
ترجمه رمان و آثار ادبی زمان بر است و 
مترجم باید بتواند با آرامش بر کار خود 
تمرکز کند و نباید دغدغه این را داشته 
باشد که کار هر چه سریع تر ترجمه و 
آماده انتشار شود. » با این شرایط« قطعا 
عشق و علاقه به کتاب و نوشتن و ترجمه 
است که یکی مثل من را با وجود همه 
این مشکلات و سختی ها در این مسیر 
ثابت قدم نگه می دارد والا »صلاح کار 

کجا و من خراب کجا!؟«

آرمان ملی- بیتا ناصر: یکی از کتاب های ترجمه ای نشر آموت در ماه های گذشته؛ رمان »روزی مثل امروز« نوشته 
کلی مک نیل )نویسنده آمریکایی( است که با ترجمه سیدرضا حسینی به بازار آمده؛ کتابی که به تایید مترجم، 
تلاقی واقعیت و فراواقعیت است. از این منظر می توان رد و نشان ژانرهای معمایی )رازآلود(، تخیلی و حتی رئالیسم 
جادویی را در آن گرفت. حسینی همچنین با اشاره به پایین آمدن شمارگان کتاب ها و خالی ماندن سبدهای خرید 
از کتاب، استمرار ترجمه ادبی را تنها حاصل علاقه؛ و نه به عنوان یک فعالیت اقتصادی عنوان کرد. در ادامه، این 

گپ و گفت کوتاه را می خوانید.

  احمد حسن زاده، نویسنده بسیار خوبی است. موضوع هایی 
را انتخاب می کند که برای خواننده نو و بدیع است و این همه 
که با نثر شعرگونه و رقصان او همراه می شود ذهن خواننده را 
به دنیایی مهجور و ناب رهنمون می شود. »مامانخانه« داستان 
ابتدایی کتاب است. خانه ای که جز زندگی در آن برای مامان و 
پسر را گریزی نیست چون همه جا با فنس و میله های آهنی 
محصور شده است. »پشت پنجره توری داشت. پشت آن، 
حیاط و یک استخر کوچک خالی بود. دور استخر ده تا درخت 
بی خاصیت هم بود« آوردن واژه بی خاصیت به گونه ای ست که 
سایه می اندازد بر هرچه در دیدگاه می آید و معلوم است مامان 
و بچه اش )که معلوم نیست چه سنی را پشت سر می گذارد( 
آنقدر این منظرگاه را دیده اند که حتی تعداد درخت ها هم در 
ذهنشان مانده است و دیگر اثری بر آنها ندارد. وقتی انسان 
دچار فاجعه های پشت سر هم می شود زمانی می رسد که طاقت 
از دست می رود و آدم تسلیم فشردگی فجایع می شود؛ 
مخصوصا مرگ پی درپی عزیزان. که خاطره ها آنقدر در هم گره 
می خورند که آدم دیگر اولویتی برای آنها قائل نیست. 
پیچیدگی محبت های از دست داده شده و اندوهی که از خود 
برجا می گذارند روان آدمی را پریشان می سازد و مغز تاب و توان 
اندیشیدن به آنها را ندارد و حال وضع روحی مادر بدین قرار 
است و راوی داستان که قاعدتا از همه چیز-  حرف های دکتر و 
پیشینه دردهایی که بر روح مامان آوار شده است او را به بازی.... 
ابتدایی همانند پروانه شدن می کشاند »حالا مامان باید پروانه 
شود، موسیقی ریتم گرفته است. اما مامان تکان نمی خورد. او 
پروانه نحیف و ثابتی است. او پروانه ای در جعبه است. او 
پروانه ای خشک شده در قاب عکس است« و بعد م راوی 
داستان از حرکات مامان توقع پرواز دارد. او فکر نمی کند وقتی 
پاهای مامان از زمین کنده شود دردهایش نیز به پایان می رسد. 
مامان را روزگار خسته کرده است. حوادث پشت سر هم فرصت 
تفکر را از مامان سلب کرده است. پسر بیهوده می کوشد او را بار 
دیگر به دنیای پر از رنج بازگرداند. نمونه نثری زیبا – احاطه بر 
واژه ها-  فکری باز و پویا را در این چند سطر می بینیم. مفهوم 
محبت، مفهوم پشتیبانی از یک موجود نادر و دوست داشتنی 
در این جمله های شعرگونه تبلور می یابد. »مامان به من تکیه 
می دهد و من به دیوار تکیه می دهم و دیوار به خیابان تکیه 
می دهد و خیابان به شهر تکیه می دهد و شهر هم به کوه تکیه 
می دهد و کوه هم به دریای پشتش تکیه می دهد. حالا 
موسیقی پرحجم و تند و تندتر می شود و موسیقی که می لرزد 
و می خرامد و می جوشد و می آید تو گوش مامان؛ من دریا 

می شوم و مامان ماهی، من موج می شوم و مامان دلفین، ناخن 
مامان روی سفیدی دیوار خط می اندازد. بعد می آییم توی هال، 
او صندلی را می کشد من میز را می آورم. می رود روی صندلی. 
می نشینم روی میز. از آن بالا، بالای قاب پنجره را نگاه 
می کنیم. برگ درخت ها زرد شده است و من زردها را می بینم. 
مامان بنفش هاو من سبزها را می بینم و مامان خردلی ها را.« 
نویسنده از مفهوم رنگ ها بیماری روانی مامان را توضیح 
می دهد. گاه احساس می کنیم پسر هم به شیوه دیگر به دنیای 
روان پریشان قدم گذاشته است. در داستان دوم »هملت 
مامان« باز هم مامان گرانیگاه داستان است و همه چیز پیرامون 
افعال و شخصیت او دور می زند. نویسنده با بهره گیری از 
هملت، شاهکار ویلیام شکسپیر و تلفیق استادانه آن با زندگی 
امروزی داستانی زیبا و تفکرانگیز ساخته و پرداخته کرده است. 
او مستقیما به سراغ شاهکار شکسپیر نرفته بلکه زندگی یک 
خانواده که افکار و اعمال سیاسی پدر و حالا گرفتاری هایی که 
از پی آن آمده، شرایط از هم پاشیدگی آن را فراهم می آورد و با 
نشانی هایی که نویسنده اشاره وار می دهد ساخته و پرداخته 
می شود. بزنگاهی که مردی به نام عمو)پسر کوچک خانواده او 
را عمو صدا می زند( پس از دستگیری و به زندان افتادن پدر 
به واسطه ملاقات با مامانِ راوی)همان پسر( رخ می دهد 
می تواند گره گشای این داستان باشد. خواننده با داستانی مدرن 
روبه رو است که مجبور است درباره  آن اندیشه کند و ادبیات 
جهان را مطالعه کرده باشد. در داستان »آه ای رفیق« به یک 
مثلث عشقی روبه رو می شویم که در ادبیات و هنر سینما 
بی سابقه نیست و منتها به مصداق اینکه »از هر زبآنکه می شنوم 
نامکرر است« هر نویسنده ای به گونه ای و به دلخواه خود با آن 
روبه رو شده است. اما نویسنده خوب ما یکی از سه ضلع مثلث 
را نه به جرم بالا رفتن از دیوار خانه مردم به زندان انداخته و نه... 
بلکه او را موجودی مقاوم در برابر فشارهای روحی و جسمی 
معرفی کرده است. پس بهترین شگرد این است که ماجرا به 
وسیله نامه، نه رودررو به گوش رفیق زندانی برسد که در 
حیقیت یک تک گویی بلند است که جوانب داستانی در آن 
رعایت شده است. و در این شکفتن عشق، آنکه حتما در این 
ماجرا فرو می شکند رفیق زندانی است که خنجری را تا دسته 
فرورفته در پشت خود احساس می کند. »ژنرال« داستانی است 
از روزگار یک سگ؛ سگی که به همراه صاحبش بزرگ شده 
است. شخصیتی که با سگ روبه روست از نشانی ها گویا فرزند 
یک ارتشی از دنیا رفته است. چون در جایی از داستان به 
گذشتة پدرش اشاره می کند که در زمان جنگ پدافند هوایی 
را در شهر گچساران سرپرستی می کرده و زیردست هایش را 
تعلیم می داده. او اکنون پس از سال ها که از مهاجرتش به 
تهران می گذرد، نویسندگی پیشه کرده و روزگارش را به 

نوشتن می گذراند و مطالب نوشته شده را برای سگش 
می خواند و سگ به گونه ای گوش می دهد که گویی مفاهیم 
واژه ها را درک می کند. کسی که از آن بمباران جان سالم به در 
برده اکنون بر اثر یک لغزش در چهارچوب حمام سرش به 
چهارچوب برخورد کرده و می میرد. بقیه داستان توصیف 
انتظار و مواجهه سگ با این فاجعه است. نوروز است و تمامی 
ساکنان آپارتمان ها به مسافرت رفته اند. سگ که گرسنگی 
امانش را بریده در خواب یا رویا صاحبش را می بیند که به او 
توصیه می کند اگر می خواهی زنده بمانی مرا بخور. و باقی 
ماجرا که خواننده را بین رویا و واقعیت سرگردان می کند. 
»خواب بودم و خیال کردم زیبا آمده و دست ها را باز کردم. اما 
وقتی چشم ها را باز کردم دیدم مامان را بغل کرده ام. اما این بار 
قهقهه نزد. مدام آبجی و بابا را صدا می کرد و یا اسم تو را 
می آورد. دیگر طاقت نیاوردم. همدیگر را بغل کرده و یک دل 
سیر گریه کردیم. شاید نیم ساعت بی وقفه، هق هق کردیم. 
وقت گریه نگاهش مثل همان موقع بود که بابا و آبجی و تو هنوز 
در کنارمان بودید. دلم نیامد ناراحتش کنم. همان طور سر را 
گذاشتم روی سینه اش و خوابیدم مثل وقتی بچه بودیم و توی 

نباید گریه  مامان می خوابیدیم. شاید  بغل 
می کردم. شاید باید خوددارتر می بودم اما دلم 
ترکیده بود« این پاره ای از داستان زیبا و موثر 
»آه ای مامان« بود که برایتان انتخاب شد. 
رفیق«  »آه ای  داستان  مثل  نویسنده 
تک گویی هایش را در قالب نامه بیان کرده. 
مادری که شوهر و دخترش از دست داده و 
پسرش نیز به نوعی مفقودالاثر است. در نتیجه 
مادر به روان پریشی ای عمیق سقوط می کند. 
عروس راوی داستان به نام »زیبا« رفتار و 
دیوانگی های مادر را برنمی تابد و از خانه 
بیرون می رود. اما پسر خود را موظف می داند 
که از مادر سرپرستی کند. مرخصی بدون 

حقوق می گیرد و تمام وقتش را به پرستاری از 
»مامان« می گذراند. نویسنده در این داستان توانسته است 
دلسوزی خواننده را نسبت به سرنوشت شخصیت های مظلوم 
داستان برانگیزد و اوج تعهد به انسانیت را به رخ کشیده است. 
داستان »لکه« داستان تمثیلی زیبایی است. نویسنده سعی 
کرده است از لکه نفت به عنوان پدیده ای استفاده کند که 
کم کم همه جا را می پوشاند و زدودن ظاهری لکه ها با وسایلی 
دم دست مانند سنگ و پارچه علاجی در اصل کار ندارد. لکه 
کار خود را می کند. هر روز و هر ساعت گسترش بیشتری پیدا 
می کند و در راه خود همه چیز را نابود می کند. دیوارها و آدم ها 
را و همه چیز و نگارنده فکر می کند این شرکت های نفتی که 

ذره ذره بر حیات انسانی چیره می شود و همانند یک غول 
همه چیز را می بلعد و در خود فرو می برد.  در »پناهگاه« 
همه چیز در سایه اجبار است. همه چیز برای خود توجیهی 
دارد. فقر همراه بدشانسی های پیاپی سراسر داستان را در 
چنبره خود گرفته. »اصلا من از هیچ چیزی شانس ندارم. از 
هیچ چی خدا به من شانس نداد. اون زمین اجاره ای که باران 
نیومد و گندم ها سبز نشدن. اصلا از کدومشون بگم. پیکان 
عزیزم را که دزیدن و خدا می دونه تو کدوم خراب شده ای 
اوراقش کردن که پیدا نشد و علاف شدم و همون لقمه نونی که 
هر روز درمی آوردم هم از کفم رفت. از برادر هم شانس نیاوردم. 
آدم کشت و حالا افتاده زندان. پدر هم که ندیدم و مادرم همه 
که زمینگیره. از زن هم شانس نیاوردم و دوقلو زائید و دوباره 
شکمش بالا اومده، و از بچه هم شانس نیاوردم و..« نویسنده از 
بدشانسی های خود که جگر خواننده را ریش ریش می کند 
کوتاه نمی آید و بدشانسی همانند پلکان یک نردبام همین طور 
بالا می رود تا بزرگ شود. داستان های »آمریکا« و »نوک 
سبیل« خاصیتی فراتر از یک داستان پسامدرن دارد. در این 
داستان ها پریشانی حرف اول را می زند و البته نثر تمامی 
داستان ها قوی و اثرگذار است. مامان هایی 
که احمد حسن زاده در داستان هایش 
می آورد همه مقهور عوالم بیرونی اند و 
سخت خسته و اسیر یا از شدت اندوه 
پاشیدگی خانواده به روان پریشی دچار 
شده اند. تنها در هملت مامآنکه فکر 
می کنم هملت پدر باشد، و سعی می کنند 
در توطئه ای همراه با عمو، پدر را از سر راه 
بر دارند؛ وگرنه در بقیه داستان ها مامان 
حضوری پررنگ دارد یا سروکارش به 
دیوانگی کشیده و یا زیر دستِ بزن پدر جان 
می کند. « این زن توی این سن همین طور 
الکی الکی شروع می کند به بازی کردن مثل 
بچه ها، اصلا هم کاری ندارد کسی باشد یا نه، 
برایش  خودم  کند  بازی  می خواهد  وقتی 
موسیقی می گذارم و می نشینم تماشایش می کنم و بغض 
گلویم را می گیرد. جوری می رود تو کوک موسیقی که نگو، اول 
دست هایش را مثل بال پروانه بالا و پایین می کند، درست مثل 
بچه های کوچک، خیلی معصومانه، بعد هم شروع می کند با 
انگشت های هر دو دست شکلک می سازد، مثلا قلب می سازد 

یا یک حشره خیالی....«
   نوشته ی احمد حسن زاده/ برنده جایزه مهرگان 
ادب/ برگزیده نهایی مجله تجربه/ نشر نون، 112 
صفحه، 28هزار تومان، چاپ هفتم. 
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